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گفت وگو
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حُسنا را از اولین بارى که به کربلا رفتم مى شناسم. آن 
موقع، با همســرش آمده بود. اما تاکنون تجربه پیاده روى 
اربعین را نداشــت. سال گذشــته با وجود داشتن دو پسر 
چهار ساله و شــش ماهه شیرخوارش، همراه همسرش و 
براى اولین بار عازم پیاده روى اربعین شد. به گفته خودش 
سفر ســختى بود و قول داده بود دیگر به این سفر نرود اما 
عشــق حســین(ع) او را به این ســفر دعوت کرده بود و با 
اینکه شــرایط براى رفتن شان اصلا مهیا نبود در لحظات 
آخر همه چیز جفت و جور شــد و حُسنا و خانواده اش براى 

دومین سال راهى پیاده روى اربعین شدند.
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معمــولا وقتى صحبت از اربعیــن و پیاده روى مطرح 
مى شود، نمى توان از مهمان نوازى عراقى ها چشم پوشى 
کرد و اینجاســت که مرز میان عرب و عجم رنگ مى بازد. 
خیلى ها مى گویند عراقى ها تمام ســال کار و پول هایشان 
را پس انــداز مى کنند تا آن را براى ایام اربعین خرج زائران 
حســین(ع) کنند. تجربه ها از این ایام مهر تاییدى بر این 
صحبت هاست. از حُســنا درباره سفرش که مى پرسم، در 
جواب مى گوید: در طول مســیر اربعین همه چیز هست. 
زائران به خاطر مســیر زیادى که باید راه بروند معمولا بار 
ســبکى برمى دارند. مثلا سال گذشــته که راهى شدیم، 
بچه کوچک همراه مــان بود و تصمیم گرفتیم با خودمان 
دو کالســکه برداریم تا هم بچه هــا را داخل آن بگذاریم و 
هم وسایل اضافى مان را با آن حمل کنیم. پارسال عباس، 
فقط چند ماه داشــت و کلا داخل کالسکه بود اما حسین، 
پسر بزرگم مسافت کوتاهى را پیاده مى آمد و بقیه مسیر را 
براى این که خسته نشود، سوار کالسکه مى شد. اما امسال 

حسین هم پا به پاى ما پیاده روى مى کند.
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مى گوید: شــب اول بعــد از چند ســاعت پیاده روى 
نیمه هاى شــب جایى در یکى از موکب ها پیدا و همان جا 
اســتراحت کردیم. صبح که شد دوباره حرکت کردیم. در 
طول مسیر عراقى ها سنگ تمام گذاشتند و پذیرایى خیلى 
خوبــى از ما کردند به ویــژه آن که مى دیدند بچه کوچک 
همراه داریم خیلى به ما احترام مى گذاشــتند و رســیدگى 
مى کردند به حدى که مدام مراقب سید عباس بودند. ابتدا 
تصور مى کردم مردان عرب بچه دوست نداشته باشند، اما 
با وجود بچه هاى زیادى که خودشان داشتند، از روى عشق 
از عباس مراقبت مى کردند و با او شوخى مى کردند و سعى 

مى کردند از او مراقبت کنند تا من بتوانم استراحت کنم. 
حُسنا در بین صحبت هایش به این اشاره مى کند که در 
طول این مســیر بهترین چیزها را دیدیم. به عنوان مثال، 
او از مردانــى مى گوید که در بین مســیر به آنها التماس 
مى کردنــد که غذا بردارند و حتى قبول نمى کردند زائران 
در موکب هاى قبلى غذا خورده اند و اصرار داشتند از غذاى 
آنها هم بخورند و اگر نمى خوردند ناراحت مى شدند و حتى 

تصور مى کردند که غذاى آنها را دوست ندارند.
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در میانه صحبت ها با حُســنا، محمد، همسرش هم به 
ما مى پیوندد و با ذوق و شــوق وصف ناپذیرى خاطره اى 
از یک خانواده عراقى نقل مى کند و مى گوید: در مســیر 
حرکت مان به ســمت کربلا، بعد از ساعت ها پیاده روى، 
خستگى امان مان را بریده بود. پیرمردى میانسال عراقى 
بود که کار کشاورزى مى کرد و شب ما را مهمان خانه اش 
کرد. زندگى فقیرانه اى داشــتند و حتى اجاق گازى براى 
پخت و پز نداشــتند و نان مصرفى شــان را خودشــان 
مى پختند و به نوعى زندگى شــان خیلى ساده و روستایى 
بود. ســه پسرش ازدواج کرده بودند اما با وجود عروس و 
نوه، چند بچه کوچک هم در خانه داشــت. محمد حرفش 
را ادامه مى دهد و مى گویــد: این پیرمرد کارش چوپانى 
بود و از گوســفندهاى دیگران مراقبت مى کرد. هر سال 
بعد از زاد و ولد گوســفندان، اهالــى، تعدادى از بره هاى 
متولدشــده را به او هدیه مى دادند. او هم این گوسفندها 
را بین گوسفندهاى خودش پخش و در طول سال از آنها 
مراقبــت مى کرد تا اربعین براى زائران امام حســین(ع) 
قربانى کند. خرج زندگى شان هم از محل کشاورزى بود. 

از قرار معلوم، یک سال به خاطر گرما و کم آبى، کشاورزى 
رونقى نداشت و همسرش از او خواسته بود اربعین همان 
ســال به جاى ایــن که همه گوســفندان را قربانى کند، 
تعدادى از آنها را بفروشــد تا چند ماه را ســپرى کنند و به 

فصل کشاورزى برسند.
محمد ادامه مى دهد: این پیرمرد برایم تعریف مى کرد 
دو سه شبى با خودم درگیر بودم. نذرى در کار نبود اما انگار 
به این کار عادت کرده بودم و مانده بودم به آن عمل کنم یا 
نه. تا این که اربعین شد و روزى یکى دو تایى از گوسفندان 
ســر مى برُیدم. یک شــب که به خانه آمدم، دیدم برنج و 
روغن و انواع حبوبات و کلى وسیله داخل خانه ماست؛ در 
صورتى که ما همیشه خوراك ساده مى خوردیم. علت را 
که از همسرم جویا شدم، همسرم گفت یک خانم و آقاى 
ایرانى، یک وانت پر از وسیله و خوراکى از نجف خریدارى 
کرده و براى ما آوردند. آدرس و شــماره تلفن هم داده اند 
که اگر قبول نکردیم، بــه آنها برگردانیم. همان طور که 
محمد این داستان را تعریف مى کند، لبخندى روى لبش 
و قطره اشــکى گوشه چشمش مى نشیند و با همان حال 

و هوا ادامه مى دهد: پیرمرد عراقى مى گفت با آن خانواده 
تماس گرفتم. خانواده اى اهل کاشــان بودند و دهه اول 
محرم را روضه خانگى داشتند و غذا پخش مى کردند. اما 
همان سال، خانم آن مرد ایرانى پیش از دهه اول، خوابى 
مى بیند که آقایى در خواب به او مى گوید امســال غذاى 
نــذرى ندهید و نذرتان را به عراق ببرید و در نجف هزینه 
کنید. به آدرســى در نجف بروید و از آن آقا خرید کنید و 
بپرسید کمک هایتان را به چه کسى مى توانید بدهید. اما 
شــوهر این زن، این خواب را نمى پذیرد و تصور مى کند 
خواب آشــفته اى بوده و مى گوید، نمى شود خرج محرم 
نکرد. دو ســه روزى مى گذرد و بــه دهه اول که نزدیک 
مى شــوند، دخترشان بیمار مى شــود و متوجه مى شوند 
بچه هفت هشــت ساله شان مبتلا به سرطان خون شده 
است. چند شبى مى گذرد و احساس مى کنند بین بیمارى 
دخترشان و آن خواب ارتباطى وجود داشته است. باز هم 
بى اعتنــا به همان خواب، یک شــب را هزینه مى کنند و 
هیأت تمام مى شــود. همان شب دخترش از خواب بیدار 
مى شــود و مى گوید خوابى دیده که در آن مردى دست 
روى سرش کشــیده و به او گفته به پدرت بگو کارى که 
ما از او خواســتیم انجام دهد تا شــفاى تو را بدهیم. بعد از 
آن خواب بود که بیمارى دختر شــفا پیدا مى کند. آن زن 
و شــوهر ایرانى بعد از رفتن به نجف و پیدا کردن آن مرد 
حجره دار، آدرس فرد فقیــرى را مى گیرند که بتوانند به 

او کمک کنند. 
این مرد بازارى، محصولات کشاورزى همان خانواده 
فقیــر عراقى را مى خرید و در ازاى آن، به آنها موادغذایى 
مــى داد و از وضعیت خانوادگى آنهــا مطلع بود و همین 
باعث شــد آدرس آنهــا را به خانواده ایرانــى بدهد تا به 
آنها کمک کند. حســنا صحبت هایــش را با نکته جالبى 
تمام مى کند و مى گوید: اربعین به نوعى پیونددهنده قوى 
مســلمانان شده است، کارى که شاید ما باید اوج آن را در 
فلســفه برگزارى حج ببینیم. به لطف خدا اربعین توانسته 
اتحاد مســلمانان و دست گیرى آنها به یکدیگر بدون در 

نظر گرفتن مرزهاى جغرافیایى کمک کند.

ندا اظهرى
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او در صحبت هایش به موکب هایى اشــاره مى کند که در طول مســیر به زائران خدمت رسانى مى کنند و 
مى گوید: زائران اغلب غذا همراه نمى آورند و تنها به کنسرو یا تنقلات بسنده مى کنند تا بارشان سبک تر باشد. 
خدا را شکر در طول مسیر همه چیز هست؛ از نوشیدنى و غذا و انواع مواد خوراکى گرفته تا هر چیزى که تصورش 
را بکنى. هر کســى، هر چیزى از دســتش برمى آید در جاده ها و بین زائران پخش مى کند. مردم عراق ثروتمند 
نیستند اما هر آنچه دارند از زائران دریغ نمى کنند. مثلا یادم مى آید در سفر سال گذشته، شب از حرم امام على(ع) 
حرکت کردیم، تا زمانى که به عمودها برسیم، باید مسیر سه چهار ساعته اى را طى مى کردیم. بعد از نماز ظهر 
راه افتادیم. در طول مســیر تا به مســیر اصلى عمودها برسیم، به روستایى وارد شدیم که عراقى ها زائران را به 
خانه هاى خودشان دعوت مى کردند و ما را هم به اصرار به خانه هایشان بردند تا استراحت کنیم. وقتى رسیدیم، 
با خانه اى  تر و تمیز روبه رو شدیم که مشخص بود آنجا را براى مهمان و براى این مراسم ساخته اند. شاید داخل 
خانه هایشان خیلى خوب نباشد اما ظاهر زیبایى دارند. جلوى پاى زائران گوسفند قربانى مى کردند تا براى ناهار 
فردا برایشــان غذا آماده کنند. حتى لباس هاى کثیف ما را مى گرفتند و داخل ماشین لباسشویى مى انداختند و 

کمک و عزت و احترام زیادى به مهمانان شان مى گذاشتند. 


